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حساس و سرنوشت ساز شهرخودرو مشهد و گ

هوادار تهران امروز آغاز می شود. بازی ای که 

۳۰دقیقــه زودتــر از دیگــر بازی هــا و از 

ساعت۱۴:۳۰ در ورزشگاه ثامن الائمه(ع) 

شــهر مشــهد به قضاوت کوپــال ناظمی و 

کمک هایش دانیال باشــنده و اســماعیل 

احمدی برگزار خواهد شد. شهرخودرو که با هشت 

امتیاز در قعر جدول لیگ برتر قرار دارد، برای فرار از 

سقوط و بهبود وضعیتش در جدول فرصتی طلایی 

به دســت آورده تــا بــا برتــری مقابــل هــوادار کــه 

سرمربی اش مشــهدی اســت، خودش را هم از قعر 

جدول جدا کند و هم با روحیــه ای دوچندان به بقا 

بیندیشــد. دیدار امروز عنابی های مشهد از جهات 

مختلفی می تواند فرصتی طلایی برای فرار از خطر 

سقوط باشد.

گرفتن مسجدسلیمان در ایستگاه اهواز
تیم فوتبــال نفت مسجدســلیمان کــه هفته پیش 

نخســتین پیروزی فصل را به شهرخودرو هدیه کرد، 

حالا نزدیک تریــن رقیب نماینده مشــهد در جدول 

است. شــاگردان محمود فکری یازده امتیاز دارند و 

سه تفاضل گل بهتر از شهرخودرو مشهد. شهرخودرو 

چنان چه بر هوادار فائق آید، شــانس این را دارد که 

جای نفت مسجدســلیمان را در جدول بگیرد، زیرا 

حریف جنوبی این هفته دیداری ســخت در اهواز و 

ورزشگاه فولاد آرنا مقابل تیم آســیایی جواد نکونام 

دارد. بــه فرض شکســت محتمل مسجدســیلمان 

برابر فــولاد و کاهش تفاضل گل ایــن تیم و پیروزی 

شهرخودرو بر هوادار، نماینده استان خراسان رضوی 

می تواند بعد از هفته ها از قعر جدول خودش را جدا و 

یک پله صعود کند.

نزدیکی با فجر و تراکتور در جدول
پیــروزی بر هــوادار از یــک نظــر دیگر هم بــه کار 

شــهرخودرو می آید. فجر شهید سپاســی و تراکتور 

تیم هــای منطقه امــن جــدول یعنــی چهاردهم و 

ســیزدهم، این هفته دو بازی ســخت تر از ســخت 

به ترتیب در خانه اســتقلال و پیکان دارند. دو بازی 

که به حکــم منطــق و روی کاغذ برای هــردو رقیب 

شــهرخودرو یک باخت به همــراه دارد. اســتقلال 

صدرنشــین لیگ و مدعی اول قهرمانی این فصل، 

بعید است به فجر سپاســی در تهران باج دهد و در 

سوی دیگر تیم سرحال و جوان پیکان مجید حسینی 

هم بعید است نتواند تراکتور بحران زده سولدو را از 

لب تیغ بگذراند. این ها همه اتفاقات محتملی است 

که می تواند شهرخودرو را به آینده امیدوار کند. فجر 

و تراکتور تیم های چهارده امتیازی جدول هستند.

٣امتیاز بمب روحیه
شاید سه امتیاز بازی مسجدسلیمان درد جدولی از 

عنابی های شهر مشهد دوا نکرد، اما بی تردید روحیه 

دوچندانی به آن ها داد. بازیکنانی که پاهایشــان با 

ترس و اســترس در مستطیل ســبز می دوید و حالا 

شاید کمی آرامش گرفته باشــند. حال تصور کنید 

شــهرخودرو بتواند بر هوادار عنایتی هم غلبه کند؛ 

دومین ســه امتیازی کــه کار بمب روحیــه را برای 

شــهرخودرو خواهد کرد. نماینده مشــهد با این برد 

هم خــودش را به منطقه امن نزدیــک می کند و هم 

ترمز حریفان مستقیم را می کشــد. فراموش نکنید 

که هوادار و ذوب آهن هم دو تیم دیگر پایین جدول 

که در جایگاه های یازدهم و دوازدهم هستند، فقط 

هجده امتیاز دارند و شــهرخودرو می تواند به آن ها 

هم نزدیک شــود، زیرا این هفته ذوبی ها شــهرآورد 

اصفهان را در پیــش دارند و مقابل تیم همشــهری 

سپاهان کار سختی خواهند داشت.

در جلسه کمیسیون ورزش شورای اسلامی مشهد بیان شد

از احیای تیم «مقاومت»
تا تقویت جوانان مستعد

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد 

مقدس گفت: شهرداری مشهد براساس تأکیدات شورای اسلامی 

شهر، حمایت از ورزشکاران مســتعد در رده های سنی پایه و در 

هشت رشته ورزشی را در دستورکار خودش قرار می دهد. جلسه 

کمیســیون ویژه ورزش و جوانان شــورای اســلامی شهر مشهد 

مقدس برای بررسی وضعیت باشــگاه مقاومت شهرداری برگزار 

شد.

تیم «مقاومت شهرداری» احیا می شود
حسین حسامی، عضو کمیسیون ورزش و جوانان، در این جلسه 

با اشاره به تیم فوتسال شــهرداری مشهد مقدس و سطح کیفی 

مطلوبی که این تیم برخوردار اســت، اظهار کــرد: باتوجه به این 

ظرفیت و در تعامل با ســپاه امام رضــا(ع)، تفاهم نامه ای تنظیم 

شده است که براساس آن بتوان به رشــته های ورزشی وارد شد. 

وی افزود: در ادامه راه، نام تیم به «مقاومت شهرداری» تغییر پیدا 

کرد و فعالیتش را از پایین ترین رده ها آغاز کرد؛ به نحوی که پس 

از موفقیت در مسابقات شهرستان، وارد مسابقات استانی شد و 

اکنون نیز در لیگ دسته دو کشــور فعالیت می کند. حسامی با 

بیان اینکه شهرداری مشهد در رشته های مختلفی چون فوتسال، 

فوتبال، والیبال، کشــتی، والیبــال ســاحلی، تنیس روی میز، 

بدمینتون، دارت و... نیز فعال بوده و در مسابقات مختلف ملی و 

بین المللی حائز رتبه های برتر شده است، گفت: برهمین اساس، 

پیشنهاد شد که باشگاه مقاومت شهرداری را احیا و در رشته های 

مختلف، در قالب یک باشگاه به صورت رسمی فعالیت کنیم.

ورود شهرداری به ٨رشته ورزشی
سیدحسین علوی مقدم، رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای 

اسلامی شهر مشهد مقدس، نیز در ادامه تصریح کرد: متأسفانه 

در سال های گذشــته به ورزش پایه مشــهد نگاه ویژه ای نشده و 

شورای ششم و شهرداری در این دوره به دنبال سامان دهی این 

حوزه هستند. وی با تأکید بر اینکه شهرداری می تواند «پایه محور» 

فعالیتش را آغاز کند، گفت: نگاه ما از ورود به عرصه ورزش، اکنون 

صرفا ورود به رده های پایــه همچون نوجوانان و جوانان اســت؛ 

البته ممکن اســت که در آینده، منوط به ثبات مالی شهرداری، 

به عرصه بزرگ سالان هم وارد شــویم. رئیس کمیسیون ورزش و 

جوانان شورای اسلامی شهر مشــهد مقدس افزود: زمانی که با 

نگاه ایجاد زیرساخت برای نوجوانان و جوانان به عرصه ورزش وارد 

می شویم، نمی توان در آینده این ورزشکاران را رها کرد. بسیاری 

از استعدادهای ورزشی ما پس از رده امید، ورزش را رها می کنند، 

زیرا امکان ورود به رده بزرگ ســالان را برای خودشان غیرممکن 

می دانند و شــهرداری با این اقدام، در نســل جــوان و نوجوان، 

امیدآفرینی خواهد کرد. علوی مقدم خاطرنشان کرد: تیم مقاومت 

شهرداری مشهد در هشت رشته مختلف ورزشی در رده های پایه 

فعالیتش را آغاز خواهد کرد، ولی نکته مهم این است که هشت 

رشته یادشده با نظر و نگاه شهروندان مشخص خواهد شد. به این 

معنی که شهروندان تصمیم می گیرند شهرداری در کدام رشته ها 

فعالیت کند. وی افزود: این نظرسنجی عمومی در روزهای آینده 

اطلاع رسانی خواهد شد و شــهروندان عزیز مشهدی می توانند 

مشارکت و برای شهرداری مشخص کنند که مدیریت شهری در 

چه حوزه های ورزش قهرمانی وارد شود.

ورود به ورزش با رویکرد تقویت جوانان مستعد
مهدی ناصحی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، 

نیز با بیان اینکه ورود شهرداری به عرصه ورزش، با رویکرد تقویت 

جوانان مستعد و در رشــته های ورزشی اســت که مردم مطالبه 

کنند، اظهار کرد: باشــگاه مقاومت شــهرداری مشهد به عنوان 

زیرساخت موجود می تواند استفاده شود.

۴شنبه
۱۴۰۰ اســفند   ۰۴
۱۴۴۳ رجــب ۲۱
شـــــماره ۳۶۱۳

حسین نخعی شریف

مادرش که برای گرفتن ســجل (سه جلد) 

رفت، رئیس ثبت احــوال، سراغ همسرش 

را گرفت. زینب بانو بهتش زد. مأمور گفت: 

اشکالی ندارد نامش را بگو، زینب بانو زارزار 

گریست و این بار مأمور بهتش زد. زینب بانو 

ســکوت کرد و مأمور هــم حرفی نــزد، اما 

زینب بانو رفت به ســال های قبــل، روزی 

که در کنار گله پدرش از دور ســواری دید 

چهارشانه و رشید که به سمت آن ها می آید.

زینب جوانی بــود ایلیاتی از نوخندان 
  

درگــز؛ قدبلند و سرخ رو. ســوار بــه آن ها 

نزدیک تر شد، پدر به رسم مهمان نوازی به 

پیاله ای چای دعوتش کــرد. زینب برایش 

چــای ریخت تــا بــا نوشــیدنش ولوله ای 

در وجــودش ایجــاد شــود. علی خــان به 

روستایش برگشــت. خانواده اش مخالف 

این وصلت بودند. آخر زینب یک «شومُرده» 

بود. علی خان اما دل به دختر ایلیاتی داده 

بود و هنگامی که دل بست، کار عقل تمام 

شــد. علی خان برای رســیدن به عشقش 

یاغی شد و خانواده را رها کرد.

قربان اولین فرزند آن ها بود. علی خان 
  

به زینــب گفــت: دوســت دارم ۱۰تا پسر 

داشته باشــم تا یکی از آن ها پهلوان ایران 

شود. غلامحسین، دومین فرزندشان، برای 

هیچ کس حرفی نــزد، لال بــود و زیاد هم 

تاب نیاورد. رفت و برای همیشــه خاموش 

شــد. احمد ســومین فرزند خانواده که به 

دنیا آمد، علی خان گفت: نه، دیگر ۱۰پسر 

نمی خواهم، همیــن احمد پهلوان خواهد 

شــد. اما پیمانه اش خیلی زود لبریز شد و 

احمد را در سه سالگی تنها گذاشت و برای 

همیشــه خوابید. برادران علی خان برای 

برگرداندن برادرزاده هایشان به نوخندان 

رفتند، اما زینب گفت: همین جا می مانم، 

هم مــن و هــم فرزندانم. نه بــه خانه پدرم 

می روم و نه با شــما می آیم. شویم نیست، 

خدایم که هست.

مأمور ثبت احوال که داســتان زندگی 
  

زینــب را شــنید، نوشــت: احمــد، احمد 

وفادار، متولد ۱۵خرداد۱۳۰۶. اما خودش 

هم می دانســت که زنی رنج کشــیده پس 

از ســال ها، ســال ها هم یادش نمی ماند، 

چه برســد به روزها. احمد دست کم دوسه 

ســالی از شناســنامه اش بزرگ تر بود، اما 

آن روزها کدام شناســنامه دقیــق بود که 

این یکی باشــد. پس مــا هم مثــل مأمور 

ثبت احــوال می نویســیم احمــد، احمد 

وفادار، ۱۵خرداد۱۳۰۶، روستای دواتلی 

(داودلی) قوچان.

احمـد زیـر سـایه مـادر در دشـت های 
  

درگـز با هـمان سـن کمـش گوسـفندها را 

بغل می کـرد و از این سـو بـه آن سـو می برد 

و مادر هـم از قـدرت فرزنـد، کیفـش کوک 

می شـد. آن سـال ها در ایام نوروز، کشـتی 

از نـان شـب هـم واجب تـر بـود، حتـی از 

صدای دهـل و رقص کـردی. احمـد رعنا و 

خوش اندام کـه همه هم سن وسـال هایش 

را زمیـن زده بـود، در نـوروزی بارانی لباس 

کنـد تـا بـه مصـاف آمـوزگار نامـی بـرود. 

رفـت و باخـت تـا چنـد هفتـه در خانـه 

سـتاره بشـمارد. مـادر دل گیـر شـد، نـذر 

و نیـاز کـرد. وقتـی احمـد دوبـاره بلنـد 

شـد، پارچـه ای بـه بـازوان سـتبرش بسـت 

و دعایـی خوانـد و هم زمـان بـا گوشـه 

شـلیته اش اشـک هایش را پـاک کـرد، 

شـلیته ای پـر از گل هـای سرخ .

احمد بــه سراغ بــرادرش، قربــان، در 
  

زرکــوه رفت و شــش مــاه چوپانــی کرد و 

هرگاه دلش می گرفــت، در کنار گل های 

وحشــی، اشــعار مختــوم قلــی را زمزمــه 

می کرد. ســنگ ها را برمی داشت و بالای 

سر می برد و با آن هــا زورآزمایی می کرد. او 

عارش می آمــد از باختن. ســال بعد نوروز 

دوباره لبــاس کند و آمــوزگار را زمین زد تا 

این بار حریفش ســتاره بشمارد. در دشت 

درگز دیگر حریفی مقابلــش نبود تا اینکه 

یوسف علی، پهلوان چاوشلی، به نوخندان 

آمد و گفــت: می گوینــد احمدنامی اینجا 

کشتی می گیرد. بیاید تا دمش را بپیچانم! 

احمد اما چنان دمش را پیچاند که با گریه 

برگشت.

 نــوروز۱۳۲۵ هیچ کس جرئت مصاف 
  

با او را نداشت تا کشتی نگرفته، برنده شود 

و جایزه ها را ببرد. نوروز ســال بعد اما علی 

پهلوان حریفش شــد. یک طرف ترک های 

تبعیدی و یک طرف کردهــای تبعیدی به 

دیار خاوران. در برابــر ابهت علی پهلوان، 

احمد بچه ای بیش نبــود. در میان دهل و 

سرنا و رقص و پایکوبی، احمد به گوشه ای 

رفت و بــا معبــودش رازونیاز کــرد: خدایا 

دل مادرم را نشــکن، اگر ببــازم به کجای 

خراســان بروم! کشــتی اول، احمد کمی 

استراحت کرد، در کشــتی دوم هم احمد 

حریف را انداخت تا سکه و پول و گوسفند و 

گاو به پهلوان خطه قوچان و درگز ببخشند. 

پهلوان اما هنوز به خانه نرسیده همه آن ها 

را به فقــرا و مســتمندانی کــه اطرافش را 

گرفتــه بودنــد، بخشــید تا دســت خالی 

به سراغ مادر برود، امــا خوش حال بود که 

دل مادرش را شاد کرده است.

 ســال بعد از درگز به مشهد اعزام شد 
  

تا خدمت وظیفــه را انجام دهد. هنگ۲۱

مشهد ســال۱۳۲۷، پهلوان سخدری که 

مسئولیت ورزش لشکر را برعهده داشت، 

وقتی انــدام ورزیده احمد را دیــد، او را به 

سالن کشــتی برد تا فنون کشــتی لختی 

(آزاد) را یادش بدهد. احمد البته قبل از آن 

روی چند سرباز را در پادگان حســابی کم 

کرده بود و این گونه داستان زندگی احمد 

به مسیر جدیدی افتاد؛ مسیری که او را برد 

به اقصی نقاط جهان. ملکه ژاپن به او لقب 

قوی ترین مرد دنیا داد و اروپایی ها او را کوه 

عضله نامیدند.

یــک ســال بعــد، یعنی ســال۱۳۲۸
  

با شــش ورزشــکار دیگر بــرای شرکت در 

مسابقات کشتی قهرمانی کشور به تهران 

اعزام شــد و در وزن چهــارم قهرمان ایران 

شــد. او می توانســت در کشــتی پهلوانی 

هم به میــدان بــرود، اما عنــوان پهلوانی 

ایران دست اســتادش قاسم سخدری بود 

و احمد حرمت نگه داشت. سخدری اما به 

عباس زندی باخت تا بازوبند از خراســان 

به تهران برود. در بازگشت به مشهد مردم 

به استقبالش آمدند و او در میان جمعیت 

به دنبال مادرش می گشــت. مادر اما آرام 

خفته بود، برای همیشه.

سال۱۳۲۹ احمد در ۵دقیقه عباس 
  

زنــدی را زمیــن زد و پهلوان ایران شــد. 

سال بعد هم احمد قهرمانی اش را تکرار 

کرد تا برای تصاحب همیشــگی بازوبند 

یک ســال دیگر صبر کند. ســال۱۳۳۱

همه تهران بسیج شــده بودند تا بازوبند 

از پایتخت خارج نشــود، زیــرا قهرمانی 

احمد یعنی تصاحب همیشگی بازوبند. 

تهرانی هــا سراغ آقاتختــی می روند، اما 

او با احمد رفیــق بود و قبــول نمی کرد. 

احمد هم وقتــی نام غلامرضا را شــنید، 

برای مبــارزه مردد شــد و گفــت از غلام 

خجالــت می کشــم، نــان و نمکــش را 

خورده ام. گفتند در چشمانش نگاه نکن 

و او در همــه مدت کشــتی به چشــمان 

حریفش نگاه نکــرد. کاری که آقاتختی 

هم مشابهش را انجام داد.

تختی و وفــادار حریفــان را یکی یکی 
  

زمین زدند تا به هم رســیدند. کشــتی در 

مدرســه دارالفنــون تهــران برگزار شــد و 

فوج فوج جمعیت برای تماشا آمده بودند. 

شب قبل مسابقه بازوبند را از وفادار گرفته 

بودند که اگر باخت، فرار نکند و بازوبند را 

ندهد. جعفر شیرخدا گل کشتی را خواند؛ 

داستان رستم و سهراب. آقاتختی با سلام 

و صلوات وارد شــد و احمد غریبانه. تختی 

در زیرگیری اســتاد بود، تا آمد زیر یک خم 

بگیرد، احمد کمرش را قاپید و رفت پشتش 

و سریع آقاتختــی را روی پل بــرد و این در 

کشتی پهلوانی یعنی تمام، اما داور سوت 

نزد. تماشاگران خراسانی اعتراض کردند، 

اما مأموران سردســته های آن هــا را بیرون 

کردند. ۱۵دقیقه اول که تمام شد، یک نفر 

آمد و صورت احمد را بوسید و گفت برایت 

یک گوسفند نذر کرده ام، احمد هم گفت 

من هم یک قالیچه نذر امامزاده سیدمحمد 

در سامرا، بازوبندم هم برای امام رضا(ع).

۱۵دقیقـه دوم کـه شروع شـد، بـاز 
  

آقاتختـی خواسـت زیـر بگیـرد، اما وفـادار 

خیمه زد و کنده اش را کشـید و تمام. حالا 

احمد، احمد وفادار، پهلـوان دائمی ایران 

شـده بـود و نوبـت ادای نـذر بـود. اهـدای 

بازوبند به آسـتان قدس کاری نداشت، اما 

نذر قالیچـه، چرا. احمـد اما نذر کـرده بود 

و ادای نـذر واجـب بود. پـس بـدون تذکره 

(گذرنامـه) راهـی عـراق شـد و یک راسـت 

رفـت سـامرا قالیچـه اش را اهـدا کـرد و 

برگشـت .

دعوت به تیم ملی کشــتی و حضور در 
  

مسابقات جهانی و المپیک. دانمارکی ها 

بعد از المپیــک۱۹۵۲ هلســینکی یعنی 

همان جایی که به او لقب کوه عضله دادند، 

احمــد را نگــه داشــتند بــا روزی ۲۰دلار 

توجیبی بــرای آموزش کشتی گیرانشــان 

و در این مدت، عشــق دختری دانمارکی 

به نام «سی یا» به او، اما قسمت، سرنوشت 

دیگری را برایش رقم زده بود. سه سال بعد 

از پهلوانی، احمد بــه دختری از سرولایت 

نیشابور دل باخت و سال بعد لطیف خانم 

شــد همدم زندگی اش. شب خواستگاری 

از او پرسیدند چه داری؟ گفت: بازوبندی 

پهلوانی و دلی عاشق.

وفادار با استخدام در راه آهن، سال ها 
  

به آموزش کشتی گیران پرداخت و با همان 

حقوق اندکش سفره اش همیشه برای آشنا 

و غریبه گشــوده بود و البته هیچ کس هم 

دســت خالی از خانه اش بیرون نمی رفت. 

سال های آخر عمر اما بر او سخت گذشت. 

او که همیشــه در گوشــه حیاط خانه اش 

چند گوسفند داشت تا برای مهمان زمین 

بزند و قرمه ای یا آبگوشــتی درست کند، با 

زندگی کوپنی نمی توانســت کنــار بیاید. 

لطیف خانم و هشت فرزندش هم هرچه به 

او می گفتند، احمد، احمد وفادار دست از 

مرامش برنمی داشت و برای همین مجبور 

شد ابتدا بخشی از وسایل خانه و بعد خود 

خانه را بفروشد.

 نمی دانــم روزهــای آخــر روی تخــت 
  

بیمارستان آریا هنوز هم اشعار مختوم قلی 

را می خوانــد یا نه؟ یــا عکس «ســی یا» و 

کبریتــی کــه آقاتختــی رفیق شــفیقش 

برایش امضا کرده بود را هــم با خودش به 

بیمارســتان برده بود یا نه؟ اما می دانم که 

پهلوانان هرگز نمی میرند. 

احمد، احمد وفادار، ۱۵خرداد۱۳۰۶

تا ۴اسفند۱۳۸۳

۵خراسانی در اردوی استعدادیابی والیبال نشسته

 اردوی استعدادیابی والیبال نشسته برای تشکیل تیم ملی «ب»

به میزبانی شــهر تهران برگزار می شود و پنج خراســانی به این اردو 

فراخوانده شدند. با اعلام فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان،

این اردو یک روزه و در تهران خواهد بود و علیرضا پورسمنانی، حسین 

پیرایی، علی اکبری توپکانلو، محســن هدیه و محمدرضا شــوقی از 

خراسان رضوی در این اردو حاضر خواهند بود.

دعوت از یک خراسانی به تیم ملی بسکتبال جوانان

شانزدهمین اردوی آماده ســازی تیم ملی جوانان۲۰۲۴ از جمعه 

۶اسفند تا چهارشنبه ۱۸اسفند به میزبانی باشگاه ورزشی کاله مازندران 

در شهرستان آمل برگزار خواهد شد. ۲۲بازیکن به این اردو دعوت شدند 

که از خراسان رضوی مجید اعلایی در این اردو حضور دارد.

پیروزی آویژه در بازی تمرینی مقابل هرمزگان

تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد در دیداری تدارکاتی 

مقابل صنایع هرمزگان به برتری رسید. شاگردان سرجان ایوانوویچ 

روز گذشته در سالن سجاد مشــهد و در بازی ای دوستانه به مصاف 

صنایع هرمــزگان رفتنــد که در پایــان بــا نتیجه ۶۹بر۶۴ از ســد 

حریفشان گذشتند. در این دیدار که بیشتر جنبه تدارکاتی و آمادگی 

برای ادامه رقابت های مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال داشت، دو تیم 

به دفعات بازیکنانشان را تعویض کردند تا به  مرور تاکتیک هایشان 

بپردازند. آویژه امروز هم از ساعت۱۸ در دومین بازی تدارکاتی با تیم 

هرمزگان به میدان می رود.

فرصت طلایی شهرخودرو برای فرار از باتلاق ته  جدول با پیروزی در بازی امروز 

عملیات نجات بدون هوادار!

خبر ویژه

تیتر خبر

روایت یک  بازوبند پهلوانی  ماندگار در سالروز درگذشت پهلوان نامدار خراسان

احمد، احمد وفادار

نتایج مسابقات فوتبال امید دسته اول باشگاه های 
مشهد فصل ۱۴۰۰

هفته سوم
  صبای نوین ۲ - نسیم پیکان یک

گل زنان: محمدصادق راکدی و علیرضا قاینی/ علیرضا شهابی
آرمان سازه ۶ - کهربا صفر

گل زنان: هومن صادقی (۲گل)، علی حیدری (۲گل)
شروین شیبانی و سعید برات پور

خانه عینک صفر - فولاد ۲
گل زنان: سامان خوشنود و سیدمهدی حسینی

فرداد ۲ - ابومسلم ثامن ۳
گل زنان: امیرحسین حقی (۲گل)

محمدحسام دشتی، ارسلان لشنی، امیرحسین آتشی
  شهاب ۳ - باشکوهی صفر

گل زنان: عرفان ثمره، محمدمهدی ساعدی و امیر کفتری
خوشحال ۵ - اهورا صفر

گل زنان: متین ضیائی (۳گل)، رضا بابایی و امیرمحمد افهمی

یـن تیـم فوتبـال  از تمر نمایـی 
۶۰ جوانـان خراسـان در دهـه 

عکـس در زمیـن فوتبـال کارگـران گرفته 
شـده و تیـم منتخـب جوانـان آن زمـان 
اسـتان را درحالـی بـه تصویـر کشـیده 
کـه اسـماعیل شـجیع، سـرمربی تیـم، 
می شـود. دیـده  راسـت  سـمت  در 

قاب خاطره

راه های ارتباطی

info@shahrara.com

۰۹۰۵۴۶۵۸۰۶۰
۰۹۱۵۴۲۹۴۵۸۰

۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

عکس هـای خاطره انگیـز  خـود 
را در قاب خاطره شـهرآرا ببینید

بـا ارسـال عکس هـای ورزشـی خـود  
بـه آدرس هـای زیـر و چـاپ آن در 
بخـش قـاب خاطـره، شـانس دیـده 
شـدن قاب هـای خاطره انگیـز ورزشـی 
خـود را بیشـتر کنیـد. عکس هـا بـه 
نـام خودتـان در روزنامـه و فضـای 
شـد. خواهـد  منتشـر  مجـازی 

عکس هـای خاطره انگیـز  خـود 

اصفهان را در پیــش دارند و مقابل تیم همشــهری 

سپاهان کار سختی خواهند داشت.


